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 یمثنو ابیات دفتر اول و دوم پنهان یهاهیدر لا یچلب نیالدحضور حسام

 یمعنو

 1بیژن ظهیری ناو

 چکیده

مریدان را در پی داشت حضور شمس در زندگی مولانا و ایجاد انقلاب درونی در وی، حسدورزی 

کند. رفتن شمس، آتشی در دل گیرد و او را گریزان میتا آنجا که آتش حسد دامان شمس را می

های فراق مولانا، چراغ مثنوی را الدین چلبی با شعلهافروزد. اینجاست که حساممولانا بر می

شود لانا در سرایش مثنوی میکند. وی مشاور موافروزد و مولانا را به سرودن کتابی تشویق میبرمی

یابد اما مولانا با توجه به تجربۀ تلخ حسدورزی یاران، مهرش به و جایگاه ارجمندی نزد او می

الدین. این دارد تا فقط او بداند و حسامها بیان میها و استعارهای از تشبیهالدین را در لفافهحسام

پنهان مولوی در دفتر اول و دوم مثنوی به های ای با بررسی اشارهپژوهش با روش کتابخانه

الدین پرداخته و او را انسانی جا، پنهانی به ستایش حسامیابد که مولانا در چهارده الدین، درمیحسام

کند. هرگاه مولانا از لزوم پیروی از پیر طریقت کامل معرفی و این امر را در مثلثی از معانی بیان می

پردازد، منظور ستاید و سپس به نکوهش حسدورزی میچون یار او را میای گوید و با واژهسخن می

الدین چلبی است. به عبارت دیگر وقتی یک ضلع مثلث معنایی پرداختن به پیر طریقت او از یار، حسام

الدین است. مولانا همچنین ریشۀ است و ضلع دوم پرهیز دادن از حسد، ضلع سوم آن، حسام

ها به کند و ضمن دعوت آنالدین بیان میهمتایی شاگردانش با حسامحسدورزی یارانش را وهم 

کند تا الدین بعد از خود آماده میالدین زمینه را برای جانشینی حسامپذیرش جایگاه معنوی حسام

 راهدانی او را پس از مرگش بپذیرند و مکتبش را با طوفان حسد به باد فراموشی نسپارند. 

 الدین چلپی، مثنوی معنوی، شمس تبریزی. مولوی، حسام  های کلیدی:واژه
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  مقدمه.1

کنند که هایی ایفای نقش میالدین، شخصیتدر زندگی معنوی مولانا جلال

اش و انگیزه هایش را قوت بخشیدهای او را همراهی کرده و گامهریک در مرحله

ق ترمذی، شمس الدین محقاند. افرادی همچون پدرش بهاء ولد، برهانبخشیده

الدین در این فهرست پنج نفره آخرین الدین چلبی. اگرچه حسامتبریزی و حسام

الدین بخشیدن به این سیر آسمانی نقشی ارزنده دارد. حسامنفر است اما در کمال

به مثابۀ گوهرشناسی زبده، گوهر پنهان مثنوی را در اندیشۀ مولانا کشف کرد و 

ای آن فراهم کرد. شاید اگر او نبود اکنون گنجینه شرایطی را برای بروز و ظهور

رو شخصیت و جایگاه او به نام مثنوی معنوی در اختیار ادبیات جهان نبود از این

هایی روشن از معرفت در تردید بارقهستودنی و کاویدنی است. مولانا بی

مندی الدین کشف کرده بود که چنین مقام بلندی برای او قائل بود. علاقهمحسا

الدین در جای جای مثنوی به خوبی دیده و مولانا و ارادت تمام او به حسام

خواهد نمی -با تجربۀ تلخ رفتن شمس تبریزی از قونیه-شود. مولانا احساس می

کند الدین را به شمشیر حسد مریدان و کینۀ نامردمان بدهد، پس تلاش میحسام

الدین ان، ارادت و محبت خود به حسامبه بیان استعاری پناه برد و در لفافۀ واژگ

برد اما بیشتر به کنایه و تشبیه از اختیار از او نام میرا بیان کند، اگرچه گاه بی

برد. این پژوهش در پی آشکارسازی و بیان چنین ابیاتی است که مولانا او نام می

 ت. الدین یاد کرده اسدر دفتر اول و دوم مثنوی، به طور غیرمستقیم از حسام

 بیان مسئله و سؤالات تحقیق .1-1

الدین زرکوب، بازگشت شمس تبریزی از قونیه و درگذشت صلاحبعد از هجرت بی

الدین نقش ارزنده خود را شود و اینجاست که حسامانگیزه میمولانا تنها و بی
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کند تا الدین را به سرودن مثنوی معنوی تشویق میکند و مولانا جلالایفا می

 ند. این چشمه جوشان از جوشیدن زلال معرفت بازنما

شود و او در پیشبرد الدین به این دو مورد ختم نمیرسد نقش حساماما به نظر می

رو این پژوهش برای رسیدن به ای داشته است. از اینمثنوی معنوی نقش ارزنده

 ها آغاز شد که: پاسخ این پرسش

 الدین نقشی در هدایت فکری مثنوی معنوی داشته است؟آیا حسام (1

الدین ابیات مثنوی معنوی به حضور و خدمات حسام آیا مولانا در خلال (2

 اشاره کرده است؟ چگونه؟

الدین بیان متنی مثنوی چه جایگاهی را برای حسامشواهد درون (3

 کند؟می

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

الدین چلبی در مثنوی معنوی دو هدف اصلی با توجه به قرائن حضور حسام

 شود:در این تحقیق دنبال می

 الدین در مثنوی.تبیین مقدار و اندازۀ حضور آشکار حسام (1

 الدین در مثنوی.کشف و تحلیل موارد حضور پنهان حسام (2

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

ی و نقش او در آفرینش چلب نیالدحساماز مطالبی که در خصوص جایگاه جدا 

ار و های مثنوی معنوی آمده است، چند مقاله دربارۀ این یمثنوی معنوی در شرح

 شخصیت تأثیرگذار بر مولانا و آثار او نوشته شده است از جمله:
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تأخیر  یعامل اصل ن؛یالدحسام یناپختگ»(، در مقالۀ 1403حیدری، علی ) -

الدین های تاریخی، ناپختگی معنوی حسامزنیدر پاسخ به گمانه« یدفتر دوم مثنو

و لزوم طی زمانی برای رسیدن به آمادگی معنوی برای ادامۀ مسیر را، علت اصلی 

 شمارد. تأخیر سرایش دفتر دوم برمی

 دی: مریچلب نیحسام الد»( نیز در مقالۀ 1395علی قیدی و تقی پورنامداریان ) -

 ریاو بر س تیشخص ریو تأث یچلب نیع رابطۀ حسام الدنو یمرادپرور بررس

ت های فردی خود توانسته استبا قابلی نالدیحساماند: نتیجه گرفته« رشد مولانا

 . سطح عارفی اهل وجد و سکر به مقام شیخ و مرادی کامل برسانداز  رامولانا 

از کنِ چنگ شعر با س»(، در مقالۀ 1389خواه )الرضا ربانیفر و موسیمحمد بهنام -

الدین با شرحی مختصر از زندگی حسام« الدین چلبی در مثنوی()سیمای حساممثنوی

الدین و تأثیرات او بر مولانا به نقش او در آفرینش مثنوی و چهرۀ معنوی حسام

 اند. پرداخته

تأثیرپذیری مولانا از سنایی و »(، در مقالۀ 1388شجایی ادیب، شفیع ) -

 -الدینبه خصوص سنایی و حسام-به بررسی افراد تاثیرگذار بر مولانا  «الدینحسام

 پرداخته است.

به تأثیر و «  الدین چلبی و جایگاه اوحسام»(، در مقالۀ 1388سبحانی، توفیق ) -

الدین چلبی به ادبیات فارسی و ایرانیان پرداخته و بیان کرده خدمت بزرگ حسام

ترین شناسی خود مولانا را بر آن داشت که بزرگا بینش و موقعالدین باست که حسام

 کتاب عرفانی جهان را به بشر عرضه کند. 

به پنج « ی، مرید پیرپرورچلب نیالدحسام»(،  در مقالۀ 1385محمودی، آزاده ) -

الدین به عنوان مخاطب خاص مولانا ( نقش محوری و بدون جایگزین حسام1موضوع: 

دهی، گسترش و هدایت موضوعات مختلف مثنوی در مسیری ت( جه2در مثنوی، 
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( 4( جذبۀ معنوی او و گشایش ابواب جدید حیات و معنویت بر روی مولانا، 3خاص، 

( برانگیختن و 5الدین در مفصل و مجمل شدن مباحث گوناگون مثنوی، نقش حسام

 الهام بخشیدن به مولانا در نظم مثنوی پرداخته است. 

« سازالدین شاگردی معلمحسام»( نیز در مقالۀ 1355) لسان، حسین -

فقط رنج  که نه»کندرو معرفی میالدین را نمونۀ متعالی و فرد اکمل طالبان گرمحسام

و تهذیب مرشد خود را به ثمر رسانده و تربیت او را ضایع نکرده و مهمل نگذاشته بود 

 داشت.تر میافروختهزن بود بربلکه آتش شوقی را که در درون استاد شعله

متنی صورت الدین براساس مباحث درونبا وجود این تحقیقات، تحقیقی دربارۀ حسام

شود متنی انجام مینگرفته است. این تحقیق برای نخستین بار براساس شواهد درون

الدین پس از غیبت شمس تبریزی مقامی ارجمند نزد مولانا پیدا تا نشان دهد حسام

 دهد.ا چگونه این مقام را در مثنوی معنوی نشان میکند و مولانمی

 

 های تحقیق . بحث و یافته2

 الدین محمد بلخی جلال. 1-2

ها و بیان انقلابی در دل -مثنوی معنوی -مولانا شاعری که با اثر شگرف خود

 604الاول سال در ششم ربیع»سنگ معنوی ایجاد کرده است. صاحب این اثر گران

هـ.ق. در بلخ زاده شد. پدر او مولانا محمد بن حسین خطیبی است که به بهاءالدین 

در نوجوانی به همراه پدر از خراسان به  او(. 21: 1384)زمانی، « ولد معروف شده است

قونیه کوچ کرد و با درگذشت پدر، مدارج علمی و معرفتی را پیمود و سرآمد زمانۀ 

سالگی مردی به تمام معنی، عارف و دانشمند مولانا در آستانۀ چهل»خویش گشت. 

رگرد و جامع علوم و فنون مختلف دوران خود بود و مریدان و عامۀ مردم چون پروانه ب

الدین پوش به نام شمسچرخیدند... تا آنکه قلندری گمنام و ژندهشمع وجود او می

« تبریزی به قونیه آمد و با مولانا برخورد کرد و آفتاب دیدارش قلب و روح او را بگداخت
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الدینی دگر ساخت. مولانا سرانجام و انقلابی در او به وجود آورد و از او جلال (24)همان: 

ه.ق  672ی سوزان و آتشین در روز یکشنبه پنجم ماه جمادی الاخر سال در پی تب»

و آثاری چون مثنوی معنوی، غزلیات شمس، رباعیات،  (34)همان: « ....رحلت فرمود

 مکاتیب و فیه مافیه از خود به جای گذاشت. 

 

 الدین چلبیحسام .2-2

اخی ترک حسن بن محمد بن حسن ارموی معروف به »الدین چلبی با نام حسام

اهل ارومیه بوده و پدران او از هجری در قونیه متولد شد، اصلاً  622که در سال 

الدین در جوانی حسام. (51: 1387 ب،یاد ی)شجاع« پیشکسوتان مکتب فتوت بودند

به حضور  انیاز فت یبه همراه جمع»سعادت حضور در جمع شاگردان مولانا را یافت. او 

الدین به حُسن ادب و معرفت در دایرۀ حسامو به خدمت او درآمد.  دیمولانا رس

نفحات توجهات مولانا قرار گرفت تا اینکه به روایت عبدالرحمن جامی در کتاب 

نامۀ حکیم سنایی و منطق الدین، میل اصحاب را به الهیچون چلبی حسام»الانس

نامۀ وی دریافت، از خدمت مولانا درخواست الطیر شیخ فریدالدین عطار و مصیبت

الطیر کتابی منظوم گردد تا نامه سنایی یا منطقکرد که اگر چنانچه به طرز الهی

الحال از سر و دستار خود کاغذی دوستان را یادگار بود، غایت عنایت باشد. مولانا فی

 ،ی)جام« بودبه دست چلبی حسام الدین داد و در آنجا هیجده بیت اول مثنوی نوشته 

الدین سرایش مثنوی و این چنین بود که با تشویق و تعقیب حسام (469 -468 :1336

وجود او خاطرش شکفته دوستی و عنایت مولانا بحدی رسیده بود که بی»آغاز شد و 

شد و سخنی بر زبان شد و در مجلسی که چلبی حضور نداشت مولانا گرم نمینمی

و خلاصه اینکه  (250 :1389 خوان،یفر و ربانبهنام)« گفتآورد و معارف نمینمی

الدین . حسام(174: 1402)طاهری،  «است یدر مثنو یمخاطب خاص مولو، نیالدحسام»

در روز چهارشنبه  یچلب نیالدحسام»بعد از مولانا مکتب او را اداره کرد و در نهایت 
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« به خاک سپرده شد هیمزار مولانا، در قون یرو شیدرگذشت و در پ 683شعبان  22

 (. 28 :1375 ،ینارلیگولپ)

  یمعنو یدر دفتر اول مثنو نیالداشارات پنهان مولانا به حسام .3-2

 . حکایت دیدن خلیفه لیلی را1ـ3ـ2

 از گریز ضمن تا دهدمی قرار تخلصی حُسن «را لیلی خلیفه دیدن»حکایت مولانا

 لیلی خلیفه قصه، این در .کند توجیه را مثنوی ساحت به الدینحسام ورود شمس، نام

 پاسخ در لیلی و بیندنمی مقداری زیبایی نظر از لیلی خلیفه، نظر در بیندمی را

 مورد جوانی سبب به الدینحسام واقع در «نیستی مجنون تو چون! خاموش»:گویدمی

 شما اینکهبر  مبنی دهدمی آنان به قاطعی پاسخ مولانا بود، مولانا مریدان اعتراض

 که من دیدگان چون بصیرتی دیده ندارید، را الدینحسام باطنی حقایق کشف قابلیت

 در و است کوتاه قصه .بردمی کامل مرد این باطنی حقایق به پی هستم،« بین لیلی»

 و لزوم پیر انتخاب موضوع به بیت چند از پس مولانا اما است شده روایت بیت دو

گفتار  دو بین در لیلی کوتاه قصۀ قرارگرفتن که پیداست .پردازدمی وی از مطاوعت

 بسیار مولانا بلکه نیست تصادفی( پیر در باب دومین و شمس دربارۀ نخستین)

 فراهم خلافت و مثنوی دنیای به الدینحسام ورود برای بستری و زمینه هوشمندانه

 . آوردمی

 

 طوطی و بازرگان . حکایت 2ـ3ـ2

 آورد:مولوی این بیت را می طوطی، و بازرگان از قصۀبخشی  در

 من دلدار و اندیشم قافیه
                          

 من دیدار جز مندیش: گویدم 

 (1737 / بیت 1:  1378نیکلسون، )   
 



 1405تابستان /  شمارۀ بیست و ششم /نهم  سال/  فارسی زبان المللیبین نامۀفصل/   / 118

 
به « دلدار»اندیش به مولوی اشاره دارد و نیکلسون معتقد است در این بیت، قافیه

الدین. همچنین در ابیات پایانی این حکایت، این بیت آمده که نیکلسون معتقد حسام

 الدین است.کل، حساماست منظور از عقل

 است کل عقل از که هاییسخن این
    

       است سنبل و سرو و گلزار آن بوی 

 (1899 همان: بیت)                   

 الدین دو بیت زیر است که:حسامنشان دیگر عقل کل برشمردن 

 نهان در جزوی است عقلی را تو مر
 

 جهان اندر بجو العقلیکامل 
 

 شود کلی او کل از تو جزو
    

   شود غلی چون نفس بر کل عقل 

 (2064 بیت /1: 1369مولوی، )           

کند که با پیوند با میمعرفی « العقلکامل»الدین را آن مولانا در این دو بیت، حسام

توان از جزء به کل رسید و مسیر کمال را به چراغ رویش شناخت و پیمود. او می

عقل » ،«یمانیا عقل»چون یبا القاب مختلف دهیمختلف عقل پسند قیاز مصاد لانامو»

 نیعقل چن». کندیم ادی است،ی که مخصوص مقرّبان درگاه اله «عقل عقل»و  «کامل

 یراه برده و با آن همدم قتیحقدر آن راه ندارد و به آفتاب  یانیطغ چیه ییهاانسان

الدین را به از این روست که حسام( 175: 1399)سپهری، « دارند یشگیهم یکیو نزد

الدین را در مثنوی به آن هایی که مولوی حسامستاید. یکی از صفتکل میصفت عقل

الدین به کار را در کنار نام حسام که اگرچه آشکارا آن« ضیاءالحق»ستاید، صفت می

 ای در خود نهان دارد. برد اما نکتهمی

شود. همان صفتی که خداوند در قرآن کریم گفته می ذاتی و اصلی به روشنی ضیا،

الدین دو نکتۀ کند. مولانا با اطلاق این صفت به حسامخورشید و آفتاب اطلاق میبه  

اندازد و قصۀ تبریزی می شود. اول اینکه مخاطب را به یاد شمسظریف را یادآور می

 بگیر الدینحســـام ضـــیاءالحق ای
     

غذ،   دو یک   ــف در فزا بر کا  پیر وصـ

 (2947 بیت /2: 1369)مولوی،                  
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تبریزی ثانی معرفی الدین را شمسکند و دیگر اینکه حسامجدایی او را روایت می

 کند.می

 

 یمعنو یمثنو دوم در دفتر نیالدا به حساماشارات پنهان مولان. 4ـ2

 سرآغاز. 1-4-2

شود و مولانا علت تأخیر در سرایش دفتر الدین آغاز میدفتر دوم مثنوی با ذکر حسام

 شمارد.الدین بر میدوم را حالات معنوی حسام

 شد تأخیر مثنوی این مدتی
                          

 شد شیر خون تا بایست مهلتی 
 

 نو فرزند تو بخت نزاید تا
 

 شنو خوش شیرین شیر نگردد خون 
 

                                    عنان الدینحسام الحق ضیاء چون
 

 آسمان اوج ز گردانید باز 
 

                                          بود رفته حقایق معراج به چون
 

 بود کفته نا ها غنچه بهارش بی 
 

                                   گشت باز ساحل سوی دریا ز چون
    

 گشت ساز با مثنوی شعر چنگ 

 (5بیت  /2همان: )                        

الدین، شخصیت او و نقشش در سرایش حسامدر این ابیات چند نکته در خصوص 

  منظومۀ مثنوی و رابطه او با مولانا نهفته است:

گیری مثنوی داشته است که نبودش، الدین چنان نقشی در شکلحسام الف( 

الدین در دهد حسامتوانسته سرایش مثنوی را متوقف کند که این امر نشان میمی

داشته است. از سوی دیگر او صرفاً مشوق هم همکاری با مولانا، صرفاً نقش کاتبی ن

نبوده زیرا هر عقل سلیم و اندیشۀ علیمی با خواندن دفتر اول و تماشای این بنای 

گشوده و مولانا را به ادامۀ این کار و پیمودن این راه آسمانی، زبان به ستایش آن می

اثری ارزشمندتر تر از این و الدین باید نقشی پررنگکرده است. پس حسامتشویق می

فکر و مشاور مولانا در انتخاب مسیر و پنداریم، داشته باشد. بنابراین او هماز آنچه می
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ها بوده است که نبودش سرایش دفتر دوم را با تأخیر طولانی موضوعات و داستان

 روبرو کرده است.  

لوکی الدین، طی طریق معنوی و سیر سسرایش مثنوی معنوی برای مولانا و حسامب( 

ها برای رسیدن به شرایط برد. آننام می« مهلت»آسمانی بوده است زیرا مولانا از 

معنوی نیازمند گذر زمان و رسیدن به پختگی بیشتر بودند و دلیل این ادعا مصراعی 

کنار هم قرارگرفتن « چون به معراج حقایق رفته بود»الدین گوید حساماست که می

الدین دلالت دارد که برای ادامه سرایش و مکتوب حسام معراج و حقایق به سیر معنوی

 رسیدند.ساختن مثنوی باید به آن می

الدین را به بهار و مضامین عرفانی خود را به غنچه تشبیه مولانا در مصراعی حسامج( 

الدین نقش او را در کرده است. این تشبیه علاوه بر بیان قدر و منزلت ارجمندِ حسام

 دهد. تر جلوه مینظومه پراهمیّتگیری این مشکل

شود. از نیز چند نکته دریافت می« گشت باز ساحل سوی دریا ز چون»از مصراع د( 

دریا به ساحل رسیدن یعنی از مخاطره به آرامش رسیدن، یعنی از آشفتگی به آسایش 

 هر های درونی به ثبات معنوی رسیدن. از سوی دیگر مولانارسیدن. یعنی از انقلاب

ورزد، آورد و بر پیروی از پیر  تأکید میسخن از لزوم داشتن پیر و مرشد به میان می جا

کند، مانند دو بیت آخر این ابیات که او را الدین یاد میای شیرین از حسامبا استعاره

 کند. خطاب می« یار»

 شوی نومیدی تو تنهایی ز چون
                          

 شوی خورشیدی یار سایه زیر 
 

 زود تو را خدایی یار بجو رو
 

 بود تو یار کردی، خدا چنان چون 
 

 ست دوخته بر نظر خلوت در آنکه
 

 ست آموخته یار ز هم را آن آخر 
 

 یار ز نه باید اغیار از خلوت
    

   بهار نه آمد دی بهر پوستین 

 (25بیت /2همان: )                    
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گوید که وقت تنهایی مولوی در این ابیات گویی از تجربۀ شخصی خود سخن می

برده است. این خورشید به مانند آنچه در دفتر الدین پناه میبه سایۀ خورشید حسام

 الدین اشاره دارد. اول گفته شد هم به شمس تبریزی هم به حسام

الدین( های خود در خلوت را نتیجه مؤانست با یار)حسامیافتهمولانا همچنین 

داند و یار و همنشینی که باید با او بنشیند شمارد و دیگران را اغیار و غریبه میبرمی

کند. شاهد دیگری که الدین معرفی میاش آرام گیرد و از او بیاموزد، حسامتا در سایه

الدین است بیت بعدی ن ابیات جناب حسامدهد منظور مولانا از یار در اینشان می

 است:

 شود دوتا دگر عقل با عقل
    

 شود پیدا ره و گشت افزون نور 

 (26بیت /2همان: )                 

جوید الدین مدد میهای بعد از اشارۀ پنهانی یار برای ستایش حساممولانا در بیت

و ضمن گرامیداشت او از اینکه رفتارش موجب رنجش او شده است، اظهار پشیمانی 

ای را که در خصوص به تأخیرافتادن دفتر دوم به سبب اختلاف کند و فرضیهمی

 کند. می الدین و مولانا مطرح شده بود، تاییدحسام

                                شکار مرد ای توست چشم یار
                          

 دار پاک را او وخاشاک خس از 
 

                            مکن گردی زبان جاروب به هین
 

 مکن آوردی ره خس از را چشم 
 

                                حزن در را جان ست آیینه یار
 

 مزن جان،دم ایآیینه رخ در 
 

                               دمت از را خود روی نپوشد تا
    

   دمت هر بباید خوردن فرو دم 

 (32-28بیت /2همان: )            

کند الدین او را چشم و خود را شکارچی معانی معرفی میمولانا در توصیف حسام

دانیم برای شکارچی آنچه بیش از تیر و کمان و مهارت اهمیّت دارد، و همانطور که می

شمارد و اینجاست که مرز الدین را عامل بینایی خود برمیچشم است. مولانا، حسام

شود که تمییز دادن آن که مراد کیست و مرید مراد و مرید چنان به هم نزدیک می
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آورد را در ابیات خود می« یار»شود. مولانا چند بار دیگر  واژۀ کدام است، سخت می

 الدین دلجویی کند. آراید تا  از حسامها میو آن را به زیور تعاریف و تشبیه

 

 یافت یار خاکی چونک خاکی ز کم
 

 یافت انوار هزار صد بهاری از 
 

 جفت یار با شود کو درختی آن
    

 شکفت پا تا سر ز خوش هوای از 

 (34-33بیت  /2همان: )               

کند که الدین را به بهار مانند میدر دو بیت بالا، مولانا خود را به درخت و حسام

الدین را چنان مبارک شکوفایی او در گرو رسیدن آن بهار خوش است و حضور حسام

 دارد. شمارد که تمام وجود او را به شکوفایی وا میبرمی

ی را نیز در به تأخیر افتادن مولانا در ادامه غیر از موارد برشمرده فوق، دلایل دیگر

گذارد. از در این ابیات از بدعهدی ایام و خموشی در حضور دفتر دوم پیش روی ما می

 گوید. اغیار سخن می

 زدند بهمن بر خیمه زاغان چونک
    

 زدند تن و شدند پنهان بلبلان 

 (40بیت /2همان، )                 

کند که در سرمای زمستانی الدین را بلبلانی معرفی میاو در این بیت، خود و حسام

دهند، پنهان روزگار)بهمن(، و ازدحام و تزاحم زاغان)اغیار یا یاران ناموافق( ترجیح می

شمارد را گلزار و خود را بلبل بر می الدینشوند و دم برنیاوردند. او در بیت بعد، حسام

الدین را به استعاره، خواند و در مصراع بعد حساماشد، بلبل خوش نمیکه چون گلزار نب

خواند که حضور او موجب بیداری طبع مولانا و غیبتش برای او کُشنده خورشیدی می

  است.

 است خامش بلبل گلزاربی زانک
    

 است کشبیداری خورشید غیبت 

 (41بیت /2همان، )                    
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الدین های آفتاب و خورشید و شمس، حسامچهار بیت بعد با آوردن واژهمولانا در 

از او دعوت به سازگاری و ماندگاری  45دهد و بالاخره در بیت را خطاب قرار می

 کند که:می

 اسکندری گر آی شمس مطلع
    

 فری نیکو روی هرجا آن از بعد 

 (45بیت /2همان، )                 

- اسرارش و محرم مونس خود و میان عارفانه ابیات زیر رابطۀمولانا در 

 دارآیینه کامل انسان که- الهی معشوق با جان وصال از مثالی منزلۀ به را -الدینحسام

 .کندمی توصیف -اوست طلعت

                                من یار خیال آمد خلیل چون
                          

 شکن بت او معنی بت، صورتش 
 

                       پدید شد او چون که را یزدان شکر
 

 بدید خود خیال جان خیالش در 
 

                         فریفتمی را دلم درگاهت خاک
    

 شکیفتمی خاکت ز کاو وی بر خاک 

 (75-73بیت /2همان: )              

مولانا در ابیاتی دیگر از بخش سرآغاز، حس معنوی را از حس جسمانی تمایز 

دهد تا شرایطی برای توصیف نهد و صاحبان حس معنوی را از دیگران برتری میمی

های معنوی را درک کرده، ره به الدین فراهم آورد و ضمن تمجید او که حسحسام

 سراید:رود آمده است، چنین میغیب برده و چون موسی از طور تجلی ف

 غیب سوی هاحس رخت ببرده ای
    

 جیب ز آور برون موسی چون دست 

 (52بیت /2همان: )                      

های آغازین مقدمۀ دفتر دوم مولانا در این بیت بار دیگر به مضمونی که در بیت

گردد و چون فردی بازمی« حقایقبه معراج »الدین اشاره کرده بود، یعنی رفتن حسام

کند و که به استقبال مسافری عزیز رفته است، از او سوغات نور و آگاهی طلب می

ای رو که به معجزۀ ید بیضا آراسته آمد، معجزه )ع(خواهد همچون حضرت موسیمی
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اش تابیده است، به او بنمایاند و ای از آفتابی که در مدت غیبت به سینهکند و بارقه

 مند سازد.است، بهره های معنوی که دریافتهرا از حس او

 

 اندرز کردن صوفی خادم را. 2-4-2

های منحصر به فرد پیران)انسان ویژگیمولانا در بخش دیگری از دفتر دوم وقتی از 

 سراید:ین ابیات را میا -هاستالدین یکی از مصادیق آنکه حسام-کامل( 

                                     نبود عالم کین ایشانند پیر
                          

 جود دریای در بود ایشان جان 
 

                           بگذاشتند عمرها تن این از پیش
 

 برداشتند بَر کشت، از پیشتر 
 

                             اندپذرفته جان نقش، از پیشتر
    

   اندسفته درها بحر، از پیشتر 

 (171بیت /2همان: )               

و خاصی که در قواعد  های برگزیدهدر اینجا سخن از انسان کامل است. انسان

اند. وقتی در ها بیان کردهواری از آنهای اسطورهگنجند و عارفان توصیفبندگان نمی

آید، برخی از شارحان آن را به مثنوی معنوی سخن از انسان کامل به میان می

  دهند از جمله نیکلسون.الدین نسبت میحسام

 

 ایجاد در تعالی خدای کردن مشورت . حکایت3-4-2

در چند بیت بعد و در آغاز حکایت مشورت کردن خدای تعالی در ایجاد، مولانا 

های زند و در وصف انسانهای کامل گره مینساندوباره رشتۀ سخن را به توصیف ا

 سراید. چنین می -بیندالدین را در صف آنان میکه حسام-کامل 

                             شد هست که هر نقش بر مطلع
                          

 شد بست پا کل نفس کاین آن از پیش 
 

                             انددیده کیوان افلاک ز پیشتر
 

 انددیده نان هادانه از پیشتر 
 

                            بدند فکرت از پر ودل دماغ بی
 

 زدند نصرت بر وجنگ سپاهبی 
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                    است فکرت ایشان به نسبت عیان آن
    

   است رؤیت دوران به نسبت خود ورنه 

 (177بیت /2همان: )                         

حال ممکن است این سؤال پیش آید که از کجا معلوم منظور نظر مولانا در یادکردِ 

الدین باشد؟ تأمل در ابیات مولانا ما ها، جناب حسامکامل در این بیت اوصاف انسان

اه مولانا به کند که هرگرا به مثلثی در سبک نگارش و سرایش مثنوی رهنمون می

کشد، ضلع پردازد و بعد از آن موضوع حسد را به میان میهای کامل میتوصیف انسان

پردازد الدین خواهد بود. او بعد از ابیات فوق که به توصیف انسان کامل میسوم، حسام

 سراید:کشد و میدر بیت زیر پای حسد را به میان می

                    ست روشنی رشک آنکه گذارد کی
    

 ست؟ گفتنی و فرض آنچه بگویم تا 

 (194بیت /2همان: )                     

 مشورت حکایت »الدین را در ابیاتتوان با قوت بیشتری حضور حسامبنابراین می

های پنهانی این ابیات، دریافت و دانست که در لایه« خلق ایجاد در تعالی خدای کردن

الدین نظر دارد اما شر حاسدان مانع از آن است که او کامل به حساممولانا از انسان 

الدین نام آورد و این صفات را به او نسبت دهد. مولانا در حال تعریف آشکارا از حسام

 شد خانقاهی در شبی افق/ تا دور در گشتمی»کردن حکایت آن صوفی است که 

کند و صورت داستان را رها میهای مثنوی که که به مانند بسیاری از حکایت« قنق

کند. مولانا در نویسی میآورد و بر حکایت خود، حاشیهموضوعات دیگر را به میان می

خواهد الدین از او میهای کامل  است که حسامابیاتی همچنان در حال توصیف انسان

رخواست به داستان صوفی بازگردد و آن را به انجام و سرانجام برساند. مولانا حتی این د

کند و در آغاز بخشی یاد می« مستمع»الدین با عنوان آورد و از حسامرا به شعر درمی

 صورت ظاهر استماع به مستمع میل سبب به حکایت معنی تقریر شدن بسته»با عنوان

که در بیت آغازین حکایت آورده است، به « قنق»و با آوردن مجدد واژۀ « حکایت

 ید:سراکند و میداستان رجعت می
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                           شد؟مگر مانع چه بشنو، زمان این

                          

 دگر جای دل رفت را مستمع 
 

                               قنق صوفی سوی شد خاطرش
 

 عنق تا شد فرو سودا آن اندر 
 

                                  مقال زین رفتن باز آمد لازم
 

 حال وصف بهر افسانه آن سوی 
 

                        عزیز ای مپندار صورت آن صوفی
    

   ومویز جوز از کی تا طفلان همچو 

 (199بیت /2همان: )                  

مخاطب بدیل و چنان است که سرایی مولانا، بیپویایی و ساختارشکنی داستان

خواند. مانند اینکه ما مشغول سرا را هم میضمن شنیدن داستان، ماجرای داستان

تماشای فیلمی سینمایی هستیم که در میانۀ داستان، دوربین رو به کارگردان و 

دهد و دوربین پس از ها را به ما نمایش میها و احوال آنگردد و سخننویسنده می

ها و داستان ها، دوباره به سمت شخصیتال آننمایش چند گفتگو و آگاهی از احو

یابد؛ بنابراین در این بخش مولوی، گفتگو و چرخد، داستان فیلم را ادامه میمی

 کند.الدین را در این بخش بیان میاختلاف رأی خود با حسام

 

 نمودن وتخلف را بهیمه تعهد خادم کردن التزام . بخش4-4-2

مولانا در روایت داستان و اینکه گاه موضوع را شخصی پیرو بیان شیوۀ خاص 

آورد، در الدین در حین سرایش و نگارش را به میان میکند و حال خود و حساممی

فضای داستان با فضای « التزام کردن خادم تعهد بهیمه را و تخلف نمودن»عنوان 

مریدان و  یابد. اینجاست که به سبب همانندی فضایزندگی داستانسرا شباهت می

الدین، مولانا با کنایه به شاگردان خانقاه در حکایت با نگاه حسدآمیز مریدان به حسام

 سراید:و مریدان ناجنس خود می

                                سند باید سبب را عداوت هر
    

                             کند تلقین وفا جنسیت ورنه 

 (228بیت /2همان: )
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آنکه مناسبت و ارتباطی بین ابیات قبلی با دو بیت زیر بی 273مولانا در بیت 

 پردازد که:ورزی میوجود داشته باشد، غیرمنتظره به نکوهش کینه و کینه

                      گمرهند کین از که هاآن مدار، کین
                          

 نهند داران کین پهلوی گورشان 
 

                             تو وکین است دوزخ کینه اصل
    

   تو دین وخصم است کل آن جزو 

 (274بیت /2همان: )                   

الدین دارد، چند بیت را در همین او که دلِ پُری از حسد و کینۀ مریدانش به حسام

واقعی انسان را  رسد که ارزشسراید تا به این بیت برجسته و روشنگر میمضمون می

 گوید:شمارد و میارتفاع اندیشۀ او برمی

                             ایاندیشه همان تو برادر ای
    

   ایریشه و استخوان تو مابقی 

 (278بیت /2همان: )           

داند ها امید چندانی ندارد و میورزانی که روی سخنش با آناو که به بهبود کینه

 سراید: ها اثر نخواهد کرد میگرمش بر آهن سرد آندم 

                            کژ هایدل در دیو فسون وآن
    

   کژ پای در کژ کفش چون رودمی 

 (319بیت /2همان: )                    

 

 الهام به غریمان جهت خضرویه احمد شیخ خریدن .حکایت حلوا5-4-2

 تعالی حق

ساختاری این حکایت که در آن سخن از خانقاه و مریدان و صوفیان به شباهت 

زده از مریدان نامرادش، کند و دلمیان آمده است، زخم دل مولانا دوباره سر باز می

خواند. گفتنی آمیز زیر میدهد و به صفات سرزنشها را آماج خشم خود قرار میآن

ها با بلکه به سبب سوءرفتار آن زدگی مولانا از مریدانش نه برای خوداست دل

 الدین است:حسام

                            جولقمه خوارطبل صوفیان
    

   شوروی گربه و همچو دلانسگ 

 (408بیت /2همان: )                   



 1405تابستان /  شمارۀ بیست و ششم /نهم  سال/  فارسی زبان المللیبین نامۀفصل/   / 128

 
الدین است، و در ستایش شیخ احمد خضرویه که به نوعی ستایش و تحسین حسام

 گوید:می

                     قند چو خندد او روی در جان آنکه
                          

 گزند چه خلقش رویی ترش از 
 

                          او چشم بر دهد بوسه جان آنکه
    

   او خشم وز فلک از غم خورد کی 

 (418بیت /2همان: )               

الدین را نکوهش و یار غارش را آمیز، پنهانی بدخواهان حسامکنایهاو با این ابیات 

 کند.ستایش می

 

 سماع جهت را مسافر بهیمه صوفیان . فروختن6-4-2

برای « سماع جهت را مسافر بهیمه صوفیان فروختن»مولانا باز در حکایت 

داند میبندد و بسیاری از آنان را مدعیانی شاگردان ناخلف خود شمشیر را از رو می

پردازند و بیشتر اند. صوفیانی که به حاشیه بیشتر از اصل میکه فقط به نام، صوفی

 سنگ راهند تا همراه.

                            حق نور کز صوفیی آن مگر جز
                          

 دق ننگ از است فارغ او خورد، سیر 
 

                           اندصوفی زین اندکی هزاران از
    

   زیندمی او دولت در باقیان 

 (537بیت /2همان: )                   

نیز به « زیندباقیان در دولت او می»در مصراع « او»رود ضمیر گمان می

الدین اشاره دارد، کسانی که شمارشان اندک است و اگر صوفیان قونیه را آبرویی حسام

 الدین است.اماست از حضور حس
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 جست....آن غریبی که خانه می7-4-2

دوباره بر لزوم پیروی از پیر « جستمی خانه که غریبی آن»مولانا در حکایت 

 الدینرسد چون دفعات پیشین نیز منظور او از پیر، حسامکند که به نظر میتأکید می

 .است چلبی

                  رو ورنه کن، گزین داری، محک گر
                          

 گرو کن را خویشتن دانا نزد 
 

                             خویش جان میان باید محک یا
    

   پیش تو تنها مرو ره، ندانی ور 

 (750بیت /2همان: )         

ها دهد و دعوت آنهای مدعیان دروغین پرهیز میاو بلافاصله رهروان را از فریب 

 کشاند.کند که رهروان را به نیستی میمعرفی می« بانگ غولان»را 

 

                             آشنا بانگ هست غولان بانگ
                          

 فنا سوی کشد که آشنایی، 
 

                     کاروان ای هان:  که داردمی بانگ
 

 نشان و راه نک آیید، من سوی 
 

                    شیر و گرگ ببیند آنجا، رسد چون
    

   دیر روز و دور راه ضایع، عمر 

 (754بیت /2همان: )                

پیر راه و لزوم پیروی از الدین به عنوان شاید این همه تأکید مولانا بر تأیید حسام

الدین، ناخدایی داند کشتی طریقتش را پس از او حسامپیر به این دلیل باشد که می

دهد و های احتمالی زنهار میخواهد کرد از این روی مریدانش را از خطرها و انحراف

نند سازد تا ناخدای این کشتی را بشناند و طریقت و اندیشۀ او را به بیراهه نکشاآگاه می

 الدین گردن نهند.و به رهبری حسام

 به کشت را مادرش که را شخصی مردم کردن .حکایت ملامت8-4-2

 تهمت

آنکه ارتباط منطقی و روایی وجود داشته باشد، در ابیاتی به در این قصه نیز بی

ما در درون  یمعتقد است که دشمن اصل مولانا»پردازد. نکوهش دشمنی و حسد می
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او که از حسد شاگردانش به (. 126: 1399)تمیزال، « ماست ماست و آن هم نفس خود

خطاب « خفاشک»ای دارد، حسودان را با کاف تصغیر، الدین سینۀ خستهحسام

الدین کند که نه خورشید ِحسامالدین را به آفتاب و خورشید مانند میکند و حساممی

ها از تشعشع نورانی او جان به بیند نه این خفاشکن میها زیااز دشمنی این خفاشک

 زنند.برند و این چنین مرگ خود را رقم میسلامت می

                           آفتاب عدو خفاشک نیست
                          

 حجاب در آمد خویش عدو او 
 

                        کشدمی را او خورشید تابش
    

   کشد کی هرگز خورشید او رنج 

 (795بیت /2: 1369مولوی، )        

الدین یابی حسادت ایشان به حساماو پس از نکوهش حسد مریدان، به ریشه

 پردازد که:می

                  پنداشتی خود مثل کش کسی آن
    

   برداشتی حسد او با سبب آن ز 

 (816بیت /2همان: )                

ها به وهم همانندی الدین را در ابتلای آنمولانا ریشۀ حسادت مریدانش به حسام

الدین تراز حسامها چون خود را همداند و معتقد است آنالدین میپایگی با حسامو هم

تر پایهتر و بلندپُرمایهالدین به مراتب که حسامورزند در حالیدانند، به او حسد میمی

خواند و الدین او را از اولیاء میهاست و در ادامه برای اثبات جایگاه جلیل حساماز آن

حضور دارد و این آزمایشی است برای مردمان  ای یک ولیدارد در هر دورهعنوان می

   که باید اولیاء هر زمان را بشناسند.

                      است قایم ولیی دوری هر به پس
    

 است دایم آزمایش قیامت تا 

 (818بیت /2همان: )       

 ویرانه به جغدان میان باز شدن .حکایت گرفتار9-4-2

شباهتی قریب میان گرفتاری باز  -آیدهمانطور که از نامش برمی -در این حکایت 

نشین الدین با مریدان خانقاهنشین با همنشینی حسامشکاری در میان جغدان ویرانه
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در این « باز»دهد منظور پنهانی مولانا از مولانا وجود دارد. دلیل دیگر که نشان می

الدین را ت آغازین دفتر دوم است که در آنجا نیز حسامالدین است، ابیاداستان، حسام

الدین به باز تشبیه کرده است. مولانا در این داستان از استعارۀ بازِ شکاری برای حسام

روند، ها با شکار میو جغدهایی را که شب کند و شباهت ویرانه با خراباتاستفاده می

الدین و ن تشبیه، ناهمجنسی حسامکند و با ایدار برجسته میزندهبا صوفیان شب

کند. در این حکایت، قصه از این قرار است که مریدان را در ذهن مخاطب تداعی می

رسد. جغدان آشوب ای که جغدان در آن مقیمند، میکند و به خرابهبازی راه گم می

 خواهد جای ما را بگیرد. اما باز را که همنشین شاه است، چه بهکنند که باز میمی

 گوید:نشینی با جغدان، پس مینشینی و همخرابه

 من چه در خوردم به جغد                             دیباز گو
                          

 فدا کردم به جغد رانهیو نیصد چن 
 

                                      رومیم نجایمن نخواهم بود ا
    

   شومیشاهنشاه، راجع م یسو 

 (1143بیت /2همان: )                  

کنند. در اینجا نیز مولانا علت غوغای جغدان را وهم همانندی با باز معرفی می

الدین جغدها یا همان مریدان درس و بحث مولانا از آنجا که خود را همتای حسام

الدین همچون بازی شکاری است که حسامورزیدند در حالیدانستند به او حسد میمی

توان شاه را استعاره از خود مولانا یا در نشینی شاه است. در اینجا میکه شایستۀ هم

 دیدگاهی فراتر، شاه را استعاره از خداوند دانست. 

و همتا ندانستن مولانا در ادامه، خواننده را به قضاوت نکردن براساس ظاهر 

 گوید:کند و میهای بزرگ با افراد حقیر به حسب ظاهر دعوت میانسان

 بسا کس را که صورت راه زد                         یا 
    

 قصد صورت کرد و بر الله زد   

 (1182بیت /2همان: )               
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  گیرینتیجه. 3

پنهانی و در قالب استعاره و کنایه از مولانا در کتاب مثنوی معنوی به طور 

های الدین در لایهالدین نام برده و از او به نیکی یاد کرده است؛ بنابراین حسامحسام

گیری الدین در شکلپنهانی این کتاب حضوری مشهود دارد. از سوی دیگر نقش حسام

کار و شود. او در این کار همکتاب مثنوی معنوی به تشویق و کتابت محدود نمی

کند و او را به سر سخن اصلی مشاور مولاناست و گاهی خط گفتار را به او گوشزد می

الدین، زمینه را برای گرداند. همچنین مولانا علاوه بر ستودن پنهانی حسامبازمی

کند تا شاگردانش بدانند پس از مرگ مولانا به چه کسی اقتدا جانشینی او آماده می

 کنند.
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   شناسیکتاب

 هالف:کتابا

-یدیتوح ی، به کوشش مهدنفحات الانس (،1336. )عبدالرحمان ،یجام (1

 : محمودی.تهران پور،

، تهران: شرح جامع مثنوی معنوی)دفتراول((، 1384زمانی، کریم ) (2

 اطلاعات.

به کوشش  ،یمولو نیالداحوال مولانا جلال(، 1325) دونیسپهسالار، فر (3

 تهران: اقبال. ،یسینف دیسع

، چاپ نهم، تهران: دورۀ کامل مثنوی معنوی(، 1377سرامی، قدمعلی ) (4

 بهزاد.

هاشم  قیتوف ۀترجم ،نیالدمولانا جلال (،1375ی )عبدالباق ،ینارلیگولپ (5

 ی. و مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان :تهران ،یپورسبحان

 قاتیوتعل حیمقدمه وتصحمثنوی با (، 1369الدین محمد )مولوی، جلال (6

 ، تهران: زوّار.یمد استعلاممح

، 2و1، جمولوی معنوی مثنوی شرح(، 1378الین ) رینولد نیکلسون، (7

 فرهنگی. و علمی تهران:

 

 هاب: مقاله

با ساز کنِ چنگِ شعرِ »(، 1389خوان )فر، محمد، موسی الرضا ربانیبهنام (1

ادب  ۀنامپژوهش، «(یدر مثنو یچلب نیحسام الد یمای)س یمثنو

 248ـ 269، صص 9شماره ، 6و  5حماسی، دورۀ 
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 دی: مریچلب نیالدحسام»(، 1395پورنامداریان، تقی و قیدی، علی، ) (2

او بر  تیشخص ریو تأث یچلب نیالدنوع رابطۀ حسام یمرادپرور بررس

، 10، دورۀ (ای)گوهر گویادب عرفان یهاپژوهش، نشریۀ «رشد مولانا ریس

 . 18ـ 1(، صص 31)پیاپی 2شمارۀ 

نامۀ فصل، «صلح و دوستی از دیدگاه مولانا»(، 1399) ،تمیزال، علی (3

 ،6، شمارۀ 3دورۀمطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق(،  المللیبین

 .134-123صص

تأخیر دفتر  یعامل اصل ن؛یالدحسام یناپختگ»(، 1403حیدری، علی ) (4

ـ 67، صص 99، شماره28ی، دورۀ ادب یپژوه متننامۀ ، فصل«یدوم مثنو

90. 

 ۀنامپژوهش ،«او گاهیو جا یچلب نیالدحسام»(، 1388، )قیتوف ی،سبحان (5

 .92ـ 80،صص 9شماره ، فرهنگ و ادب

معرفت شهودی »(، 1399، )، فاطمه مدرسی ، سپهری صومعه سفلی، رقیه (6

)شفای دل  فارسی زبان مطالعات المللیبین نامۀ فصل، «از نظر مولانا

 .188-161، صص6شمارۀ ، 3دورۀسابق(، 

و حسام  ییسنامولانا از  یریپذ ریتأث»(، 1387شجایی ادیب، شفیع ) (7

 .61ـ 48، صص 265و  264 ۀشماری، فرهنگ هانیکنشریۀ ، «نیالد

شناسی ذوق ادبی در جامعه»(، 1402) ،طاهری، صمد و نزهت، بهمن (8

مطالعات زبان فارسی)شفای  المللیبیننامۀ ، فصل«مثنوی معنوی مولانا

 .186-148، صص16شمارۀ، 6دورۀدل سابق(، 

کتاب ماه ، «ی، مرید پیرپرورچلب نیالدحسام»(، 1385محمودی، آزاده ) (9

 .45ـ 38، صص 108ـ106 ۀشمار، و فلسفه اتیادب
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، نشریۀ «معلم ساز یشاگرد یچلب نیالدحسام»(، 1355لسان، حسین. ) (10

ـ 98،صص 3شمارۀ 23سال  ،دانشگاه تهران یو علوم انسان اتیادب ۀدانشکد

113 .


